
نوبت پوست انداختن

»ایران« برای همه ایران‌

سفرنامه کوتاه »ایران«

۲۶ سال اعتبار

لذت همراهی مخاطبان در آخرین سالِ قرن

ســال  مــاه  بهمــن  از 
73 در دولت مرحوم 
رفســنجانی  هاشــمی 
شــماره  اولیــن  کــه 
نویــد  ایــران  روزنامــه 
داد: »بــه میــان شــما 
آمدیم« تــا بهمن 99 
جامعــه ایــران رویدادهــا و تحــولات مختلفی را 
ســپری کرده اســت. روزنامه ایران به عنوان یک 
رســانه مکتوب در طول این ســال‌ها روایتگر این 
رویدادهــا، فــراز و فرودهــا، اشــک‌ها و لبخندها، 
شکســت‌ها و موفقیت‌هــا بــوده اســت. انصــاف 
تلاش‌هــای  قــدردان  می‌کنــد  حکــم  اخــاق  و 
ســابقون باشــیم کــه در گــذر ایــام به وســع خود 

نهال »ایران« را مستحکم‌تر کرده‌اند.
بیــراه نیســت اگر گفته شــود ســالی که گذشــت، 
را  رســانه‌ها  فعالیــت  و  اطلاع‌رســانی  عرصــه 
همچون همه حوزه‌ها دستخوش تغییراتی کرد. 
اگرچه قبــل از همه‌گیری ویروس کرونا و در اوج 
میدان‌داری شــبکه‌های اجتماعــی زمزمه‌هایی 
کم و بیش شــنیده می‌شــد که ســاز خداحافظی  
قریب‌الوقوع با رســانه مکتوب را باید کوک کرد، 
حــالا اما یک ســال تجربــه فعالیــت متفاوت در 
دوره دورکاری و قرنطینــه شــاید آن زمزمه‌های 

ســابق را تقویت کرده باشــد. فارغ از آن‌که زمان 
قطعــی این خداحافظــی و کم‌وکیف آن چگونه 
خواهــد بــود، اندیشــیدن بــه ایــن مهــم و تدبیر 
دربــاره تــداوم رســالت رســانه‌ای در قالب‌های 
جدیــد و ارتبــاط بــا مخاطــب از کانال‌هــای نــو 
ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. اتفــاق مبارکی که 
در مؤسســه فرهنگــی- مطبوعاتی ایران شــروع 
شــده و در حقیقت این مؤسســه مهیــای انتقال 
بــه فضاهــای جدیــدی از اطلاع‌رســانی، تحلیل 
»ایــران  اطلاع‌رســانی  پایــگاه  اســت.  نقــادی  و 
آنلایــن«، صفحــه رســمی در شــبکه اجتماعــی 
توئیتر، کانال تلگرامی، روزنامه اینترنتی »ایران 
عصر« و پادکســت »رادیو بیست« اگر چه امروز 
هر کدام همراهان روزنامه ایران هســتند، اما هر 
کدام به تنهایی این ظرفیت را دارند که در آینده 
در قامــت یک رســانه مســتقل یا تکمیــل کننده 
همدیگــر ایفای نقــش کنند. در حقیقــت تدبیر 
مدیران مؤسسه در دوره متأخر و البته همکاران 
روزنامه‌نــگار در هر کدام از بخش‌های یاد شــده 
را بایــد در حکم دوراندیشــی و آینده‌نگری آنها 
یــا اصطلاحــاً »باقیــات صالحــات« دانســت که 
مؤسســه ایران را در ورود جدی‌تر به عرصه‌های 
جدیدتــر رســانه‌ای یــک گام جلو‌تــر انداختــه و 

مهیا‌تر کرده است.‌

دولــت   ،1373 ســال 
ریاســت  بــه  وقــت 
هاشمی رفسنجانی از 
ســوی دو گــروه چپ و 
راست، بالاتفاق، مورد 
هجمه قرار گرفته بود. 
گــروه چــپ بــا شــعار 
عدالتخواهی در عرصه سیاست می‌تاخت و گروه 
راســت با شــعار ناکارآمدی دولت، منتقد دولت 
شــده بود. رســانه‌های این دو گروه هر روز صبح یا 
عصــر، افکار عمومی را تغذیــه می‌کردند. در این 
میان جای رسانه‌ای که بتواند حامی دولت باشد 
و به‌عنــوان چشــم‌وگوش و زبــان دولــت کار کند، 

خالی بود.
بهمن ماه ســال 1373، این رسانه با نام »ایران« 

متولد شد.
»ایــران« رســانه‌ای بــود کــه حامــی دولت بــود و 
به‌اســم روزنامه دولت منتشر می‌شــد. اما حامی 
بی‌قید‌وشــرط نبود. رســانه بالغی بود که در وقت 
خــود منتقد مصلــح دولت هم می‌شــد. از این‌رو 
بــا تولــد »ایــران« افراد یــا منتقــدان مصلحی که 
نمی‌خواســتند در ایــن یــا آن جناح قــرار بگیرند، 
روبه ســوی »ایــران« آوردند و بــا راهکارهای خود 

سیاســت‌های دولــت را تصحیــح می‌کردند، این 
کارکرد عملًا در دولت بعد به ریاست خاتمی هم 
ادامــه یافــت، به طوری که حتی صــدای برخی از 
دولتمردان وقت که تاب هیچ‌انتقادی را نداشتند 
درآورد و گلایــه پیــش‌ رئیس‌دولــت بردنــد. دکتر 
ستاری‌فر که در آن زمان ریاست سازمان مدیریت 
و برنامه‌ریزی را داشــت بعداز پایان کار دولت به 
مــن گفت که خاتمــی او را مأمور بررســی این کار 
کرد اما او )ستاری‌فر( با این دلیل که انتقاد را بهتر 
اســت از دوســتان خود شنید تا دشــمنان، رئیس 
وقــت دولــت را قانع کرد کــه »ایران« بــه‌کار خود 

ادامه دهد.
در واقــع در دوران پرشــکوه »ایــران« چــه‌از لحاظ 
تیــراژ و چــه‌از لحــاظ تأثیرگــذاری، زمانــی بود که 
»مرجــع« خبــر و گــزارش شــده بود و بهتر اســت 

دستاورد آن دوران را حفظ و احیا کرد.
موضــع  می‌خواســت  کســی  دوران  آن  در  اگــر 
دولــت را دربــاره موضوعــی بدانــد روبــه »ایران« 
می‌آورد. اگر کســی می‌خواســت انتقاد مصلحانه 
به دولت بکند، رو به »ایران« می‌آورد و اگر کســی 
می‌خواســت از موضع دولــت حمایت عالمانه و 
منطقی هم بکند روبه »ایــران« می‌آورد. در واقع 

»ایران« برای همه ایران بود.‌

دلایــل  بــه  کشــور  در  روزنامه‌هــا  عمــر  وقتــی 
مختلــف گاهی به ســال هم نمی‌رســد و حتی 
بــه دوران تعطیلــی فلــه‌ای  در مقطعــی کــه 
روزنامه‌هــا معــروف بود یــک روزنامه، عمری 
یــک روزه را در کارنامــه خــود بــه ثبت رســاند، 
حــس خوبــی اســت کــه تولــد 26 ســالگی یک 
روزنامه را می‌توان شاهد بود. روزنامه »ایران« 
از نــگاه مــن به قطاری شــبیه اســت کــه دولت 
مســتقر، ریل‌هــای آن را جاگــذاری می‌کنــد و 
طبیعــت هــر قطــاری ایــن اســت کــه در طــی 
حرکت، مسافرانی سوار و پیاده می‌شوند و من 
بــه عنوان مســافر قطار دولت »تدبیــر و امید« 
آرام آرام بــه ایســتگاه پایانی نزدیک می‌شــوم 
و همیشــه پایــان راه بهتریــن زمان بــرای مرور 

سفر است. 
وقتــی شــهریور 92 ســفرم را بــا ایــن قطــار 
بشدت پر مسافر آغاز و در کوپه فناوری مستقر 

شدم. 
بخــش  روزنامه‌نــگاران  می‌دانســتم 
قلــم  مظلومانــه  سال‌هاســت  خصوصــی، 
می‌زنند بــی آنکه آینــده‌ای برای آنها ترســیم 
همــکاران  از  بســیاری  کــه  چــرا  باشــد.  شــده 
خبرنگارانــم در بخــش خصوصــی، تجربه دو 
دهــه فعالیــت در مطبوعــات را دارنــد امــا اگر 
از آن‌هــا بپرســید می‌بینید مجموع ‌ســال‌هایی 
کــه کارفرمــا بــرای آن‌هــا بیمه پرداخــت کرده 
به تعداد انگشــتان یک دســت هم نمی‌رســد. 
یعنی خانــه روزنامه‌نگار جماعــت حداقل در 
بخــش خصوصی بر حباب آبی ســاخته شــده 

است. 
اما آنچــه روزنامه ایران را از دیگر رســانه‌ها 
متمایــز می‌کنــد، تأکیــد بــر حمایــت کامــل از 
حــق و حقــوق خبرنــگاران اســت بــه همیــن 
دلیل شــاهد هستیم خبرنگارانی که از روزهای 
ابتدای شکل‌گیری این روزنامه در آن مشغول 
به کار بودند، امروز بســیاری از آنها با فراق بال 
دوران بازنشســتگی خود را سپری می‌کنند و یا 
اگر هنوز مشغول به کارند، دغدغه‌ای برای آن 

دوران ندارند. 
بازنشســتگی یک حق طبیعی اســت که به 
ناحق از بخش خصوصی ســلب شــده است و 
امید است روزی نه چندان دور این حق مسلم 

شــامل حــال همه  خبرنــگاران این مــرز و بوم 
شود.

به هرحال همســفری با قطار روزنامه ایران در 
دل خود تلخ و شــیرینی‌های بسیاری به همراه 
داشت. اما برای من شیرین‌ترین تجربه کاری، 
استقرار صد درصدی فناوری در روزنامه ایران 
از سوی سردبیری و حمایت مدیران بالادستی 
در اوج همه‌گیــری کرونــا بــود. شــاید به جرأت 
بتــوان قســم خــورد »ایــران« تنهــا روزنامه‌ای 
اســت کــه توانســته در یــک مقطع چنــد ماهه 
 90 بــالای  پرســنل،  ســامت  تضمیــن  بــرای 
درصــد را دورکار کنــد بــدون آنکه وقفــه‌ای در 
انتشــار روزنامه شــکل بگیرد و این مهم تحقق 
نمی‌یافــت جز اینکه زیرســاخت‌های ارتباطی 

برای دورکاری فراهم باشد. 
و  بــاور داشــت  را  فنــاوری  قــدرت  اینکــه  جــز 
خوشــبختانه این قســمت ماجرا برای مدیران 
روزنامــه ایــران باورپذیــر بــود، از نــگاه مــن در 
تلخــی کرونــا، ایــن تجربــه شــیرین ســتودنی 
اســت و امید آنکه وقتی قطار روزنامه ایران در 
دولت تدبیر و امید به ایســتگاه پایانی رســید و 
مســافران جدید ساکن شــدند، از این تجربه‌ها 
یــک  الگوســازی  و  توســعه  بــرای  همچنــان 
رســانه شاخص اســتفاده کنند. من از موفقیت 
»ایــران« بــا هــر تیمی خوشــحال خواهــم بود 
بــه  متعلــق  »ایــران«  پذیرفــت  بایــد  چراکــه 

تمامی ایرانیان است.‌

۲۶ ســال از تولد و انتشار مستمر روزنامه 
شــرایطی  در  هــم  آن  می‌گــذرد  ایــران 
کــه طی ایــن ســال‌ها همان‌طور کــه اکثر 
مطبوعاتــی  فعــالان  روزنامه‌نــگاران ‌و 
رســانه‌ها  و  نشــریات  از  برخــی  واقفنــد 
علی‌الخصــوص  مختلــف  به‌دلایــل 
مشــکلات اقتصــادی و بحــران مالی و... 

از ادامــه فعالیــت بــاز ماندند امــا روزنامه کاغــذی »ایران« در 
کنار ســایر تولیدات و محصولات رســانه‌ای‌اش 

توانســت با رصد بموقع مشکلات، مدیریت 
کــردن چالش‌هــا و غلبــه بــر بحران‌هــای 
پیــش رو بــه حیات و انتشــار خــود ادامه 
دهــد تا امروز بیست‌و‌ششــمین ســالگرد 
تولــدش را جشــن بگیــرد؛ البتــه نبایــد 
فرامــوش کرد که این اتفاق و دســتاورد 
بــزرگ از آغاز تأســیس تاکنــون مرهون 

دوراندیشــانه  نــگاه  و  حرفــه‌ای  مدیریــت 
سیاستگذاران روزنامه بوده است. 

ناگفتــه نماند طی این ســال‌ها روزنامه 
ایران بــا تلاش و همــت روزنامه‌نگاران 
کنــار نســل  پیشکســوت و کهنــه کار در 
جوانــی از خبرنگاران و نیرو‌های پرشــور 
و خلاق توانســت در مقایسه با برخی از 
روزنامه‌های داخلــی و پرتیراژ به‌عنوان 

یکــی از تأثیرگذارترین روزنامه‌های کشــور متناســب با مأموریت 
و اهــداف، اقتضائــات روز جامعــه و توجــه مضاعف بــه ذائقه و 
نیازهــای ذینفعانش نقشــی بالنده، پرنشــاط و امیدبخش برای 

مخاطبان این رسانه فراگیر داشته باشد. 
همچنیــن روش و رویکــرد حرفه‌ای آن این امــکان را فراهم کرد 
تــا به عنــوان یکــی از رســانه‌های مرجع و مــورد اعتمــاد جامعه 

بازتــاب مطالبــات  و  بیــان دردهــا و مشــکلات  بــرای  تریبونــی 
گروه‌هــای مختلــف و در نهایت صدای واقعی مردم باشــد و در 

انعکاس و انتقال آن به مسئولان همراه دولت باشد.
بــا همه این اوصــاف؛ در ایــران ۱۴۰۰ روزنامه مردمــی »ایران« 
بایــد بــا راه‌اندازی اتــاق فکر و مــروری بر دســتاوردها و تجارب 
گذشــته، نقشه راه و چشم‌انداز فردای ایران را طراحی و تدوین 
کنــد و اگر بخواهــد در ادامه راه و تداوم فعالیتش به‌عنوان یکی 
از بازیگران اصلی فضای رسانه‌ای کشور نقشی اثرگذار در آینده 
داشته باشد باید وارد عرصه‌های نوین روزنامه نگاری شده و با 
بازنگری در مأموریت‌ها، سیاســت‌ها و ســاختارش چه به‌لحاظ 
محتوایــی و چــه در بخــش اجرایی متناســب بــا نیازهای 
جدیــد و توجه جدی به ذائقــه و مطالبه مخاطبان 
و همچنیــن با بکار‌گیری و اســتفاده از فناوری‌های 
ارتباطــی  نویــن  ابزارهــای  و  اطلاعاتــی  جدیــد 
اپلیکیشــن‌ها  مجــازی،  شــبکه‌های  بخصــوص 
و... بــا چالــش هــای دوران تغییــر مواجه شــود 
نــگاه  و در صــدر  تــراز ملــی  تــا همچنــان در 
مــردم و روزنامــه اول ایران باشــد. ایــن اتفاق 
بــرای روزنامــه‌ای همچــون »ایــران« با داشــتن 
گنجینــه‌ای از۲۶ ســال تجربه ودانــش و نیرو‌های 
ورزیده و کاردان و مهمتر از همه اقبال و حمایت 
مردمی دور از انتظار نیست. تولد این روزنامه 
دوست داشــتنی را به همه همکاران »ایران« 

تبریک می گویم.‌

یــا  »ایــران«  از  نوشــتن 
برای»ایــران«؟  نوشــتن 
می‌دهــم  ترجیــح  مــن 
بــه جــای نوشــتن بــرای 
»ایــران«  از  »ایــران«، 
کــه  جایــی  از  بنویســم. 
همنام کشورم است و به 

همان اندازه به آن عِرق دارم و عشق می‌ورزم.
جایــی که برای من بیشــتر از آنکــه محل کار 
باشــد، حکم دانشــگاه را داشــته و دارد. نعمت 
داشــتن همکارانــی کاربلــد و باســواد از همــان 
روزهای ابتدایــی حضــورم در تحریریه روزنامه 
ایران، مهم‌ترین توشــه‌ من از ســال‌های سپری 

شده است. 
در این ســال‌ها همانند اعضای یک خانواده 
بهنــگام اتفاقــات و رویدادهــای تلــخ از جملــه 
حادثه پلاســکو، زلزله کرمانشــاه، ســیل در چند 
استان، سقوط هواپیمای اوکراینی و ده‌ها اتفاق 
ریــز و درشــت دیگر ضمن پوشــش، کنــکاش و 
انعــکاس جزء به جــزء ماجرا، ســعی کردیم در 

بخش‌های مختلف تمام‌قد کنار مردم بایستیم 
و همان طور که هدفگذاری مؤسسین روزنامه از 
همان بدو تولدش در ســال ۷۳ بود، روزنامه‌ای 

برای تمام مردم ایران باشیم. 
در این میان اتفاقات خوشایند و شیرینی هم 
وجود داشت که باعث شد همدلی و پیوند بین 
مــردم بیــش از پیش شــکل بگیــرد و مایه غرور 

شود. 
دو  همیــن  اســت  کافــی  مهــم  ایــن  بــرای 
بیاوریــم؛  یــاد  بــه  را  پیــش  مــاه  چنــد  و  ســال 
جام‌جهانــی ۲۰۱۸ روســیه و نمایش درخشــان 
کارلــوس  هدایــت  تحــت  فوتبــال  ملــی  تیــم 
کــی‌روش. شــب‌هایی کــه همه‌مان با یــک رؤیا 
چشم‌های‌مان را بستیم و صبح برای تحقق آن 
رؤیا دعا کردیم و برای ملی‌پوشان انرژی مثبت 
فرســتادیم؛ رؤیایی که تا واپسین دقایق آخرین 
دیــدار تیم ملــی مقابل پرتغــال از بین نرفت و 

چون موجودی زنده نفس می‌کشید! 
حــس و حــال آن شــب‌ها فرامــوش شــدنی 
دور  مــردم  از  بســیاری  کــه  زمانــی  نیســت. 

هــم جمــع شــدند و بــه صــورت خانوادگــی از 
نمایشــگری بــزرگ در ورزشــگاه آزادی یــا چند 
ســینمای منتخــب، تــاش و نمایش شــاگردان 
کــی‌روش مقابل غول‌هــای فوتبال جهــان را به 

نظاره نشستند.
بخــش ورزشــی به عنــوان حــوزه‌ای پرمخاطب 
و مردم‌پســند از همان شــماره نخست صاحب 
جایــگاه ویژه‌ای در روزنامــه ایران بوده و نگاهی 
گــذرا بــه صفحه یــک همان شــماره مؤیــد این 
موضوع اســت. ایــن نگاه طی ســالیان متمادی 
و به‌رغــم تغییــرات در ســطح ســردبیری، دبیر 
و خبرنگاران همواره حفظ شــده و کمتر شــاهد 
فراز و نشــیب یا شــکل سینوسی در توجه به این 

مهم بوده‌ایم. 
همین موضوع نشــان می‌دهد که گروه ورزشــی 
همپای دیگــر گروه‌ها و حوزه‌های محوری چون 
سیاســی و اجتماعــی چــه مســئولیت خطیــر و 
سنگینی برعهده دارد و باید پاسخگوی نیازهای 
خیل مخاطبان باشــد. از سویی حضور اساتید و 
بزرگانــی چــون مرحــوم پرویــز زاهــدی بزرگوار 

)روحش شــاد و قریــن رحمت( به عنــوان دبیر 
گروه ورزشی، مؤید جایگاه این حوزه در روزنامه 
اســت و حــالا مــن سال‌هاســت کــه میــراث‌دار 
تــاش، دانــش و نــگاه ژورنالیســتی آن عزیــز از 
دست رفته هستم و موظفم بخوبی و درستی از 
آن محافظت و به جایگزین خود تحویل دهم. 
بنابرایــن همواره با در نظــر گرفتن این موضوع 
مهم ســعی کــردم هر روز بــه همــراه همکاران 
پرتــاش و کاربلــدم در گروه ورزشــی محصولی 
ایــران و  نــام و شــأن روزنامــه  قابــل و درخــور 
مخاطبــان ریزبین آن تولیــد و ارائه دهم. با این 
امید که توانســته باشم نمره قبولی از مخاطبان 
ارزشــمند بگیــرم، در آســتانه ورود بــه بیســت 
‌وهفتمیــن ســالروز تأســیس روزنامــه ایــران به 
عنــوان عضــو کوچکــی از ایــن خانــواده بــزرگ 
می‌گویم؛ »همچنان بخوان و همچنان »ایران« 

بخوان.« 
در آخریــن ســالِ قرن، یــک چیز هیــچ تغییری 
نکــرده و همچنــان همراهی مــردم و مخاطبان 
با روزنامه جزو زیباترین و بهترین لذت‌هاست.‌
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مشایخی و جهانگرد عضو شورای عالی اداری شدند
رئیس جمهوری در حکمی »علینقی مشایخی« و »جهانگرد« را به عضویت شورای 

عالــی اداری برگزیــد. بــه گزارش ایرنــا، در این حکم آمده اســت:» جنــاب آقای دکتر 

علینقی مشایخی ؛ جناب آقای مهندس جهانگرد؛ در اجرای بند )6( ماده )114( قانون 

مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به شایستگی و سوابق جنابعالی، به موجب این 

حکم به »عضویت شورای عالی اداری« برگزیده می شوید. توفیق شما و سایر اعضای 

محترم آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی 
و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسألت دارم.«

در حالــی که پــس از زلزله در مناطق غربی کشــور جمعیت اولویت های نجات  
هــلال احمر ایــران در کنار ســایر دســتگاه ها با حداکثــر توان 

در حال امداد رســانی اســت،عده ای از مردم شــریف از اینکه 
کارها مطابق توقع آنها پیش نمــی رود گلایه دارند. برخی از 

این گلایه ها در شــبکه های اجتماعی منتشر شــده و احتمالًا 

 

به گوش شما هم رسیده است.
ضمــن قدردانــی از هموطنانی که با اظهــار لطف خود به 

نیروهــای امدادگــر آنها را به خدمت بیشــتر دلگــرم می کنند، 
دربــاره گلایــه ســایر هموطنــان توضیــح کوتاهــی می دهــم. 

پاسخگویی بیشــتر بماند برای وقتی که از عملیات امداد فارغ 
شــدیم. در حوادثی مانند زلزله عملیات  جست وجو، نجات، اسکان و تغذیه اضطراری 

بر عهده هلال احمر است، اما این به معنای عدم مسئولیت سایر سازمان ها نیست. این 

مورد را بیشتر توضیح خواهم داد، اما خوب است بدانید امدادرسانی در چنین حوادثی بر 
اساس دستورالعمل های استاندارد و بین المللی انجام می شود.

نخســتین کاری که باید انجام بدهیم نجات افراد زیرآوار مانده و کمک های فوریتی 

به مجروحان با حفظ اولویت است. این کار را جمعیت هلال احمر با حضور سگ های 

جست وجوگر، دستگاه زنده یاب و آوار برداری با تیم های سبک انجام می دهد.

عملیات اسکان هر چند گاهی با توجه به مختصات حادثه حین عملیات نجات انجام 

می شــود، اما اولویت اول نجات و پس از آن اســکان اســت. ما برای این کار 24 تا حداکثر 

72 ســاعت زمان طلایی داریم و نباید با تمرکز بر اســکان این فرصت را از دست بدهیم. 

پس از نجات اسکان آغاز می شود که البته فقط چادر نیست و می تواند در اماکن عمومی 

انجام شــود. ضمن اینکه ارائه خدمات فوریتی به افراد مرتبط با ســطح آســیب دیدگی 

اســت. اگر چه سرپناه بسیاری از مردم شــریف منطقه آسیب دیده، اما وظیفه ما اولویت 

دادن به کسانی است که مسکن شان به کلی غیر قابل استفاده است. تغذیه نیز وضعیت 

مشابهی دارد و باید با کمک سایر دستگاه های مسئول و البته مدیریت هلال احمر انجام 

شــود. برای نمونه مسئولیت تأمین آب با ســازمان آبفا است و هلال احمر تنها در توزیع 

آن کمک می کند. این سازمان برای تأمین آب چه به صورت بطری، چه بسته  بندی و چه 

سالم ســازی آب موجود تجهیزات لازم را در اختیــار دارد و جمعیت هلال احمر موظف 

به همکاری در توزیع آبِ تأمین شــده اســت. دست کم 16 دستگاه مانند ناجا، بهزیستی 

و... وظیفه مداخله در بحران هایی مانند زلزله را دارند و این امداد رسانی در حقیقت یک 

فعالیت بین بخشــی اســت. اینکه مردم شــریف ما در همه این حوزه ها چشــم به هلال 

احمر دارند، البته یک افتخار و نشان اعتماد آنهاست اما تفکیک شرایط اضطرار و بحران 

از وضعیت های دیگر، ابعاد حادثه و موقیعت آن را نباید از یاد برد. واقعیت این اســت 

که روستایی بودن منطقه،خرابی راه ها و وقوع آن در شب، امداد رسانی را با دشواری هایی 

مواجه کرده است. البته هم اکنون 7 هزار چادر و 10 هزار پتو و 170 هزار انواع کنسروجات 

توزیــع شــده کــه پتوها بــه 26 هــزار و چادر ها بــه 22 هزار مورد خواهند رســید. ســت های 

ظروف،موکت و والر هم آماده توزیع اســت. گاهی هم البته انتقاد های بی اساسی مطرح 

می شــود که در خوش بینانه ترین حالت ریشــه در بی اطلاعی دارد.بــرای نمونه در حالی 

از عدم پرواز بالگردها در همان ســاعات نخســت حادثه انتقاد می شود که هیچ بالگردی 

در هلال احمر قابلیت پرواز در شــب را نــدارد و تنها نهاد های نظامی تعداد معدودی از 

این بالگردها را در اختیار دارند. خدمتگزاران شما در هلال احمر همچنان بر زنده یابی و 

آواربرداری متمرکز هستند. بدانیم که تمرکز بر نقاطی که مشکلات بیشتری دارند گاهی 

باعث می شود مناطق کمتر آسیب دیده در اولویت بعدی قرار بگیرند. در روزهای آینده با 

لطف خدا و مداخله همه دستگاه های مسئول اوضاع منطقه بهتر خواهد شد.

اول دفتر

رئیس سازمان امداد 
 

و نجات جمعیت هلال احمر

مرتضی سلیمی

تاب آوری شهری و جبر جغرافیایی زلزله 

 

زلزلــه اگرچــه یک مخاطــره طبیعی اســت اما ابعــاد و آثار 
پیشینی و پسینی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. اگرچه 

منشأ زلزله در اعماق زمین بوده و به خاطر گریز از پیش بینی 
پذیری دقیق، یکی از مســائل حل نشــده علوم زمین است 

امــا مدیریت آن بر روی زمین انجــام می گیرد و کاهش آثار 

 
و تبعات آن جنبه کاملًا انسانی و مدیریتی دارد. مدیران باید 

بدانند که هزینه پیشگیری از حادثه بسیار کمتر از زیان های 
وارد شــده بــر اثــر آن اســت. حوادثــی مانند زلزلــه طبیعی 

هســتند اما تبدیل حادثه به فاجعه ناشــی از رفتار انســانی 
و مدیریتی اســت. زلزله یک واقعیت جغرافیایی و به عبارتی یک جبر جغرافیایی 

اســت کــه مناطقــی از جهــان ماننــد کمربنــد حاشــیه اقیانــوس آرام کــه 80درصد 

زلزله های جهان درآنجا حادث می شود را در یک مخاطره دائمی قرار می دهد. اما 

حــدود 15درصد زلزله های دنیا در کمربنــد لرزه خیز آلپ – هیمالیا رخ می دهد که 

کشور ما نیز بر روی این کمربند واقع شده و بنابراین مستعد وقوع زلزله های مهیب 

است.  به طور متوسط هر سال یک زلزله 6 ریشتری و هر 10 سال یک زلزله به بزرگی 

7 ریشتر در کشور رخ می دهد و بر پایه آمارهای رسمی در 25 سال گذشته 6 درصد 

تلفات جانی کشــور ناشــی از زلزله بوده است. با این اوصاف زلزله پدیده گریزناپذیر 

 
و همیشــه حاضــر در پهنه جغرافیایی کشــور اســت و نمی تــوان آن را نادیده گرفت

 
 و یا نسبت به آن بی تفاوت بود بلکه باید برای مدیریت پیش از بحران، حین بحران 

و پــس از بحــران برنامه ریزی و اقدام کرد. چگونگی وقــوع بلایای طبیعی در اختیار 

ما نیســت اما پاســخ به بلایای طبیعی در حیطه قدرت و توان ماست و راهبردهای 

مدیریتی است که میزان خسارات اجتماعی و اقتصادی یک بلیه طبیعی مانند زلزله 

را تعیین می کند. باید به قوانین طبیعت احترام گذاشت و قواعد آن را  رعایت کرد.

ادامه در صفحه 2

یادداشت

کارشناس مسائل شهری

مزدآبادیسید محسن طباطبایی 

هیأت دولت امروز را عزای عمومی اعلام کرد

هیأت دولت با صدور اطلاعیه ای امروز )سه شنبه( را عزای عمومی اعلام کرد. متن این اطلاعیه 

به شرح ذیل است: » و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون «

حادثــه تلــخ و اندوهبــار زلزلــه غرب کشــور کــه جان باختــن و مجروح شــدن و بــی خانمانی 

تعدادی از هموطنانمان در این منطقه و خصوصاً مردم صبور اســتان کرمانشــاه را در پی داشت، 

مایه تأســف و اندوه فراوان ملت ایران شــد.  هیأت دولت ضمن عرض تســلیت این حادثه ناگوار 

به مقام معظم رهبری، ملت ایران و خصوصاً مردم شــهید پرور و جان برکف اســتان کرمانشــاه و 

عموم بازماندگان این حادثه تلخ و ناگوار در غرب کشــور و ضمن ابراز همدردی و آرزوی سلامتی 

برای مجروحان این حادثه ، به جهت احترام به همه قربانیان و همدردی با خانواده محترم آنان و 

کلیه حادثه دیدگان ، امروز، سه شنبه بیست و سوم آبان ماه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام 

می کند. هیأت دولت همچنین ضمن قدردانی از کلیه نیروهای امدادی حاضر در مناطق زلزله زده، 

مجدداً تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی را موظف به ارائه خدمات به حادثه دیدگان کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با سفیر ایتالیا: 

ایران و ایتالیا فرصت های زیادی در گسترش روابط نشر دارند

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی گفت: دو کشور ایران و ایتالیا دارای اشتراکات بسیاری در حوزه های 

فرهنگــی و تمدنــی هســتند و می تواننــد در حوزه مکتــوب و گســترش روابط در بخش نشــر نیز 

همکاری های بسیاری را با یکدیگر دنبال کنند. سیدعباس صالحی روز دوشنبه در دیدار با  مائورو 

کونچا توری سفیر کشور ایتالیا در تهران با بیان این مطلب افزود: برای گسترش این روابط باید آینده 

را در افقی دیگر نسبت به گذشته دنبال کرد و با درک عمیق از اشتراکات میان دو کشور فرصت های 

پیش رو در زمینه های فرهنگی و هنری را مورد توجه قرار داد. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 

در بخش دیگری از سخنان خود بر ترجمه آثار مکتوب به زبان های دو کشورهمچنین  برگسترش 

همکاری هــای دو کشــور در زمینه هــای فرهنگی، هنری، ســینمایی و... تأکیــد کرد. در ایــن دیدار 

مائورو کونچا توری، سفیر کشور ایتالیا در تهران گفت: ایران و ایتالیا در زمینه های فرهنگی و هنری 

فعالیت های مشترک بسیاری با یکدیگر داشته اند. وی با اشاره به همکاری های مشترک دو کشور 

در زمینه های هنری آمادگی خود را در گسترش همکاری ها در زمینه های فرهنگی و نشر اعلام کرد.
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سه شنبه شماره 6643 سال بیست و سوم   
 سایر استان ها 24 صفحه  25 صفر 1439 23 آبان 1396 

استان تهران و البرز300 تومان 
 
500 تومان 

ئیران  له  خه می  کرماشان

430 کشته و 6700 مجروح در   زلزله غرب کشور

)ایران در سوگ کرمانشاه(

همه دستگاه ها با سرعت و همه توان پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی  در پی زمین لرزه در غرب کشور:
 

به یاری آسیب دیدگان بشتابند

  رئیس جمهوری امروز به استان کرمانشاه می  رود 

  تیمی از مقامات دولتی به دستور روحانی عازم مناطق زلزله زده شد 

  گزارش میدانی »ایران« از مناطق زلزله زده کرمانشاه / مسکنی که مزار شد

با آثاری از : بیژن کامکار، علی اکبر مرادی،  مهدی غبرایی، محمد علی علومی، محسن چاوشی

 

محمدجلیل عندلیبی، نجمه تجدد ، مهدی زارع و  امیر حاج رضایی
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هیأت دولت امروز را عزای عمومی اعلام کرد

تولدت مبارک »ایران«معجزات روزنامه در عصر دیجیتال
آیــا روزنامه زنده اســت؟ 
نشــریات  پایــان  بــه  یــا 
کاغــذی رســیده‌ایم؟ آیــا 
فقــط کرونــا باعث شــده 
روزنامــه  مخاطبــان  کــه 
ریــزش کنند و بــه دنیای 
مجازی و موبایل و تبلت 
پنــاه ببرند و اخبار را از کانال‌های بی‌شــمار پیگیری 
کننــد؟ به هر حال بایــد بپذیریم که از دوران خوش 
و تأثیرگــذار روزنامــه دور شــده‌ایم. روزگاری کــه هر 
روز در هــر خانــه‌ روزنامــه‌ای بود و صبح هــر فرد با 
خرید روزنامه‌ای همســو با تفکرش شــروع می‌شد. 
از آن روزگار دوست‌داشــتنی دور شــده‌ایم و روزگار 
جدیدی شــروع شــده؛ عصــر رســانه‌های اینترنتی. 
آنلایــن  نشــریات  بــه  کاغــذی  مطبوعــات  تغییــر 
رویــدادی ناگزیــر اســت و نمونــه آن را در روزنامــه 
ایــران هم شــاهد هســتیم؛ کانــال روزنامه، ســایت 
روزنامه ایران، ایران عصر، رادیو ایران 20، استودیو 
خبر ایران همه این تغییرات بنا به سلیقه مخاطب 

ایجاد شده است.

امــا با این حال مردم همچنان روزنامه می‌خوانند. 
گواه ایــن ادعا تماس‌های تلفنی مخاطبانی اســت 
کــه از خوانــدن یــک مطلــب ســر ذوق آمده‌انــد یا 
خوانندگانی که نسبت به نقد یا گزارش منتشر شده 
در روزنامه انتقــاد دارند. البته مخاطبانی داریم که 
بــا دیــدن یــک اشــتباه در تاریــخ تولد یا درگذشــت 
هنرمنــدی تذکرشــان را برایمان مکتــوب می‌کنند، 
با دســتخط خودشان نقد شــعر می‌فرستند و حتی 
پیگیــر هســتند کــه آن را چــاپ کنیــم و از شــرایط 
چــاپ و حق‌التحریــر می‌پرســند. هنرمندانــی که با 
خوانــدن یادداشــت یک هنرمنــد دیگــر از ما تلفن 
این‌گونــه  و  را می‌خواهنــد  دوســت قدیمــی خــود 
دوســت گمشــده خــود را پیــدا می‌کننــد. اینها همه 
از معجــزات روزنامــه اســت، آن هــم در عصــری 
کــه روزنامه‌خوانــدن کم شــده و فضــای مجازی در 
حــال پیــروزی اســت. همیــن دلخوشی‌هاســت که 
به مــا روزنامه‌نگارانــی که در ایــن دوران با چنگ و 
دندان به کاری که دوست داریم چسبیده‌ایم انرژی 
می‌‌دهــد و باور می‌کنیم کــه روزنامه همچنان زنده 

است و مخاطب دارد.‌

در  کــه  اســت  رســم 
تولــد بهترین  ســالروز 
آن  بــرای  را  اتفاقــات 
می‌کنیــم؛  آرزو  فــرد 
ســامتی،  آرزوی 
طــول عمــر و عاقبــت 
به خیــری، امــروز هم 

سالگرد تولد »ایران« است. 
در واقــع بهتــر اســت بگویــم  ســالگرد تأســیس 
روزنامــه »ایران« روزنامه‌ای که نامش برگرفته از 
وطــن عزیزمان اســت و همچون ایــن مرز پر گهر 
که روزهای سخت و سال‌های پر التهابی را تجربه 
کــرده او نیز از بــدو تولد تا به امروز که در آســتانه 
27 ســالگی  قرار دارد  با وجود فراز و نشــیب‌های 
فــراوان همانند جوانی پر غــرور و قدرتمند هرگز 
از حرکــت نایســتاده و با طی کردن مراحل رشــد 
و تکامــل بــه مؤسســه‌ای فرهنگــی - مطبوعاتــی 
بــا کارنامه‌ای پرافتخار تبدیل شــده اســت و هنوز 
هم  امیدهای زیادی به آینده‌ای روشن و پرفروغ 
دارد. البتــه در این میان نباید از تلاش و حمایت 

مدیران و مســئولانی که  دلســوزانه همانند پدری 
مهربــان حامی ایــن روزنامــه و کارکنانش بودند، 
غافل ماند و البته از خبرنگارانی که اساســی‌ترین 
رکن بقا و اعتلای یک روزنامه هســتند نیز باید به 
نیکــی یاد کــرد چرا که همــگان بی تردیــد به این 
موضوع اذعان و اعتقــاد دارند که اگر خبرنگاران 
رسالت و وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، 
روزنامــه بقــا و حیاتی نخواهد داشــت. هر چند با 
گذشــت ســال‌ها، زندگی و بالطبع اطلاع‌رســانی 
به ســمت آنلاین شــدن قــدم برداشــته و آدم‌ها 
بــه  فضــای مجــازی و دریافــت اخبــار بــه شــکل 
مختصر عادت کرده‌اند، اما هنوز هم بی شمارند 
افــرادی کــه لــذت ورق زدن روزنامــه و خوانــدن 
مطالب مفصل و متنوع آن را همراه با نوشــیدن 
یــک فنجــان چــای به چشــم دوختن بــه صفحه 
مانیتــور تلفــن همــراه و خوانــدن اخبــار کوتــاه و 
البتــه گاه غیرموثق ترجیــح می‌دهند و بی تردید 
خبرنــگاران روزنامه‌هــا نیز به عشــق همین افراد 
و بــرای ارائــه اخبــار و مطالــب صحیــح و مفیــد، 

جسورانه و خستگی ناپذیر قلم خواهند زد.‌

ندا انتظامی
دبیر گروه فرهنگی

فرناز قلعه دار
دبیر گروه حوادث

ما اهالی »ایران«...

عصــر روزنامه‌نــگاری کاغذی هنــوز به پایان نرســیده 
اســت و اینکــه  روزگار،  روزگارِ روزنامه‌نگاری دیجیتال 
اســت ســخنی دیگر. روزنامه‌نــگاری و روزنامه کاغذی 
از نفــس نمی‌افتد.  چرا که همچنان فرزند زمانه خود 
اســت، هر چند رو به زوال باشــد. روزنامــه باید خود را 
بــا مدیوم‌های تــازه، زنده کند و زنده نــگاه دارد. امروز 
روزنامه‌نــگاران چنــد مهارتــی و روزنامه‌نــگاری چند 
پلتفرمی در دســتور کار اســت. روزنامه‌نگاران امروزِ 
دنیــا هــم همین‌طــور هســتند. امــروز در لنــدن و 
واشــنگتن )البته اصلًا نباید خود را با آنها مقایســه 
کنیــم به هزار و یک دلیل(هم شــاید روزنامه‌های 
چاپی اقبال خوبی نداشته باشند اما باید بپذیریم 
که آنان با استفاده از تمام فرمت‌ها و مدیوم‌های 
جدیــد و روزآمــد کــردن اتاق‌های خبــر خود نه 
مخاطبان ســابق که کاربران جدیدی را هم  به  
آمار مخاطبان خود اضافه کرده‌اند و همچنان 
مؤثر و جریان‌سازند. )نگاه کنیم به ماجراهای 
انتخابــات امریــکا و رویدادهــای برگزیــت و 

حوادث کرونایی در اروپا و...(

گذشــته  بــر  اســت؛  روزنامه‌نــگاران  مــا  رســم  ایــن 
افســوس می‌خوریــم، انــگار بــا خــود عهــد کرده‌ایــم 
از هــر بــاب و بیتــی کــه بگوییــم، آخر‌الامــر بــه اینجا 
برگردیــم کــه روزنامه‌نگاری و روزنامــه‌داری به پایان  
راه خــود رســیده اســت. هر ســطری که می‌نویســیم، 
چــه درســیاهی‌هایش چــه در ســپیدی‌هایش و چــه 
در میــان ســطورش و چــه پشــت میــز و روی کاغــذ و 
تلفــن، به عینــه این حس را با خود داریــم. ما باید از 
هــر نغمه‌ای که ســخن آغــاز می‌کنیــم،  آن را با مایه 
روزنامه‌نــگاری نویــن به پایــان بریــم. روزنامه‌نگاری 
همــواره مــدرن بــوده اســت؛ چــون بــا خبر ســر و کار 
دارد. مــا مدیوم‌هــا را عــوض می‌کنیم. ما بازنشســته 
نیســتیم  امــا بازایســتاده‌ایم. ایــن را اســتاد یونــس 
شــکرخواه روزی کــه زمــان و زمینــه،او را اســمی  ونه 
رسمی بازنشســته خواندند، گفت. استادِ من درست 
می‌گویــد. روزنامه‌نــگاری امــروز در ایران بازایســتاده 
است، مگر در تحریریه ما پیر حادثه‌نویسی همچنان 
نمی‌نویســد، مگر بهروزبهزادی همچنان ســردبیری 
نمی‌کند، همین اســتاد شــکرخواه مگــر وقتی به قول 
خــودش »خانــه کوچکــش« در همشــهری‌آنلاین را 
ترک گفت، به خانه بزرگی چون عرصه‌های ارتباطی 

نرفــت و درس و تجربــه و آمــوزش روزنامه‌نــگاری 
را به ســنتی دیگــر و روشــی نوین‌تر به مــا نیاموخت. 
فریــدون  ســخن،  خــوش  و  شــیک‌پوش  مگرمــرد 
صدیقــی روزنامه‌نویســی را از خانه ادامــه نمی‌دهد. 
حافظه روزنامه‌نگاری ایران استاد سید فرید قاسمی 
همچنــان از برگ‌هــای زرد و خاک خورده مطبوعات 
عصــر مشــروطه  ســوژه بیرون نمی‌کشــد. مگــر دکتر 
نمکدوســت؛ دکتــر فرقانــی، دکتر خانیکی نوشــتن و 
خواندن را  هنوز نمی‌آموزند. اما می‌توان با اســتفاده 
از شــبکه‌های اجتماعــی، فناوری‌هــای ارتباطــی و بــا 
اســتفاده از ظرفیت‌هــای »وب ۱« و »وب ۲« پیــش 
بیفتیــم. معنــای ایــن پیش‌افتــادن هــم ایــن اســت 
کــه در کار رســانه‌ای، بایــد ســوژه‌محوری داشــت. ما 
روزنامه‌نگاران بویژه مــا اهالی »ایران« در آغاز قرنی 
تازه و ســالی دیگر باید به ســه مؤلفــه »تولید محتوا« 
چــه چاپــی چــه آنلایــن و تصویــری، »بســته‌بندی« 
چــه در کیوســک و چــه در پلت‌فرم‌هــای اجتماعی و 
»مخاطــب« توجــه و تمرکــز نماییــم. مــا در »ایران« 
جدیــد بایــد به‌صــورت همگــرا وهم‌افــزا بــر تقویــت 
این ســه عنصــر بکوشــیم و حرکت کنیم. ما در ســال 
1400 بایــد وفادارانه با شــعار اولیه تأســیس »ایران« 

عهــد ببندیم که این شــعار را روزآمدتــر و نوتر کنیم: 
»ایران« بخوان و»ایران‌بخوان« و »ایران‌ببین«.

خوانندگان عزیز، روزنامه ایــران دوره‌ای جدید را آغاز 
می‌کنــد؛ می‌خواهیــم ماندگارتر بمانیم. بــا همراهی 
شما )چه خوانندگان سنتی و کاغذی ما چه مخاطبان 
آنلایــن و اینترنتی ما( ســپاس بی‌دریغ‌مــان را تقدیم 
می‌کنیــم و می‌خواهیــم همچنــان مــا را از همراهی و 

اعتمادتان بی‌بهره نسازید.
 و آخر ســخن ، ضمن تشــکر از مخاطبان که بزرگترین 
مشــوقان مــا بوده‌انــد، از همکارانــم در تحریریــه کــه 
بالندگــی روزنامه برآمده از تلاش یکایک آنان اســت، 
سپاسگزاری می‌کنم. در ضمن گروه‌های حروفچینی، 
ویرایــش و صفحه‌آرایــی روزنامــه که نیروهای بســیار 
بــس  وظیفــه‌ای  کار،  زنجیــره  در  هســتند،  حرفــه‌ای 
مهــم برعهــده دارند که ســپاس از آنــان وظیفه من و 
همکارانــم در تحریریــه خواهــد بود.همچنیــن ســایر 
نیروهــای روزنامه که امور آگهــی، چاپ، توزیع، اداری، 
حســابداری و خدمات را برعهده دارند، در این چرخه 
به آن اندازه مؤثرند که باید گفت محصول تولیدی ما 
حاصل تــاش همگی آنان اســت. به زبانــی دیگر هر 
یک در جای خود از نیروهای حرفه‌ای »ایران« هستند.‌

ادامه از صفحه اول


